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  چکیده

بسیاري داشته به طوري که امروزه کمتر نقـدي   بررسی ساختاري روایت و داستان پیشرفت و کارآیی     

گـردان  بر» شـکل شناسـی  «اصـطلاح  . را می توان سراغ گرفت که از کارکردهاي ساختاري بی بهره باشد

و در باب مبحث  این اصطلاح در ادب فارسی واژه اي جوان و تازه استغربی است، » مورفولوژي«لغت 

  .ادبیات داستانی در کشور ما کارهایی اندك انجام شده استي شکل شناسی در حوزه 

پس از بررسی مفهوم شکل شناسی و کاربرد ادبی آن و نقل آراي صاحب نظـران نامـدار    پایان نامهاین    

مـی تـوان داراي   یوسف و زلیخا را .می پردازده شکل شناسی داستان یوسف و زلیخاي جامی این زمینه ب

گـزاره هـایی مثـل     که در ایـن بخـش   بخش اساسی داستان یوسف و زلیخا:الف: دو بخش روایی دانست

کـه  . داستان دختري به نام بازغـه  :ب.استان را تشکیل می دهندزلیخا محور اصلی دي  خوابهاي سه گانه

ل شناسی مانند هر اثـر  هر یک از این بخش هاي داستانی داراي ساختاري مستقل است که از دیدگاه شک

بر این اساس ما با نگاهی شکل شناسانه بخش روایی داسـتان  . دیگر شامل اجزاء و عناصري است روایی

  . یمشناسی تجزیه و تحلیل کرده ا شکلو داستان را از منظر اصلی را مورد بررسی قرار داده ایم 

  

  .شکل شناسی، داستان،جامی، یوسف و زلیخا: کلید واژه ها
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  قدمهم1ـ1

قصه پردازي در اقسام ادبیات حماسی، غنایی و تعلیمی به عنوان شیوه اي مؤثر به کار رفته است و در    

         ر دقـت کنـیم  اگ ـ بیان حکمت ، عرفان ، دانش و برهان دستمایه ي شاعران و نویسـندگان بـوده اسـت و   

قصه یوسف و زلیخا به صورت .پی می بریم که این شیوه در ادبیات ما از قرآن بسیار برخوردار شده است

   .ما مجال ظهور یافته است ادبیاتمضمونهاي شاعرانه، حماسی، غنایی و تعلیمی در 

 لح خـود را از قصـه یـا    بیشتر داستانهاي کهن خود نوپردازي داستانهاي کهن تـر بـوده انـد،یعنی مصـا       

داسـتان یوسـف از سـاختار     .روایت هایی گرفته اند که خود شکل و محتواي خاص خود را دارا بوده اند

لایه اي تشکیل شده است که هر کدام به عنوان اپیزودهاي مستقل به شکل حلقه اي، کلیتی جذاب و چند

لحاظ ساختاري باید بگوئیم الگوهـاي   از .پرکشش را خلق می کنند که موجب تعلیق پذیري اثر می شود

به تنهـایی   ساختاري که در این روایت در کنار هم قرار گرفته و طرح واحدي را تشکیل داده اند هر یک

این داستان از دیدگاه داستان سرایی و ساختار قصه یکی از پرمایه ترین . الگوي ساختاري فراگیري هستند

  .داستانهاي جامی است

به همراه ویکتور اشکولوفسکی و میخاییـل بـاختین در حـدود سـال     ) 1970ـ   1895(راپ ولادیمیر پ     

پژوهشگران ادبـی قبـل از   . مکتب نوینی در مطالعه ادبی بنیان نهادند که بعدها فرمالیسم نامیده شد 1914

ه پراپ قصه ها را به واسطه شخصیتها یا محتواي قصه ها بررسی می کردند، اما پـراپ اعتقـاد داشـت ک ـ   

این اندیشـه  . همه قصه ها یک ساخت واحد دارند که از طریق کارهاي اشخاص قصه قابل پیگیري است

تأثیر اندیشه پراپ بـر آراي دیگـر    .بعدها ساختارگرایی و روایت شناسی ساختگرا را تحت تأثیر قرار داد

وي » ي پریانریخت شناسی قصه ها«فرهنگ عامه تنها هنگامی ممکن شد که کتاب  ي پژوهندگان عرصه

  .به انگلیسی ترجمه گردید

اسلوب پژوهشی که پراپ بنیاد گذاشته تقریباً یگانه اسـلوبی اسـت کـه پژوهنـدگان بعـدي نـاگزیر از          

قصه عامیانه را با اسلوب مطالعاتی علوم  ي پراپ روش شناسی مطالعه. حرکت در چارچوب آن بوده اند

که هم چنانکه در علوم اثباتی اصـطلاحاتی یکنواخـت و    فیزیک و ریاضی مقایسه می کرد و می اندیشید



  

٣

قصه عامیانـه نیـز    ي مطالعهدر  ـکه هر روز هم پرداخته تر می شود ـ  دسته بندیهاي مشخص وجود دارد

  :او در تبیین روش کارش سه نوع مطالعه را از هم تفکیک می کند. درباید از روش آنها استفاده ک

  

  )مطالعه ساختمان قصه(ناسیک بررسی ترکیبی و شالوده ش) الف

  )مطالعه تغییرات قصه(بررسی فرایندهاي دگرگونی) ب

  بررسی اصل و منشأ) ج

  

.نوعی معماري قصه که به منشأ آن کـاري نداشـته باشـد   . وي مطالعه ي خود را از نوع اول می داند    
1
 

ت باید بـه ایـن سـؤال    پرواضح است که قبل از پاسخ گفتن به این پرسش که قصه از کجا می آید، نخس«

»جواب داد که قصه چیست؟
2
می توان این نوع مطالعه را با تحلیلی که سوسور از زبان می کند، مقایسـه   

تحلیل همزمانی در برابر تحلیل درزمانی؛یعنی شیوه اي که سوسور با آن بـه مطالعـه زبـان پرداخـت     .کرد

.همان اسلوبی است که پراپ هم به کار گرفته است
3

  

 .رده بنـدي موضـوع مـورد مطالعـه اسـت     ي ي بنیادین دیگري که پراپ بدان می پردازد، نحوه  مسأله   

  پراپ معتقد است که رده بندي خود حاصل کارهاي پژوهشی بسیاري است که در پایان کـار بـه دسـت   

 ولی عموم محققان ابتدا از موضوع، رده بندي به دست می دهند، سپس مواد کار را در قالب ایـن .می آید

  .رده بندي تحمیلی می گنجانند که این خود سبب خطاهاي فراوان می شود

زلیخا، زندانی شدن یوسف و عزیز مصر شدن یوسـف   ي به چاه افتادن یوسف، تعبیر خواب، قصه       

کافی ي هر کدام هم به طور مستقل و هم به عنوان عنصري از عناصر تشکیل دهنده ي کل قصه به اندازه 

یقین بخش عمده اي از مخاطب پذیر بودن داستان یوسف بـه کارکردهـاي خـود قصـه      به. جذاب است

  .برمی گردد

جامی بـه دلیـل پرداخـت اثـر، تخـیلات       .در این منظومه بیشتر روند خیال به تصویر کشیده شده است   

الم او سنگ بناي داستان خویش را با دلدادگی زلیخا به یوسـف در ع ـ . خویش را هم وارد اثر کرده است

اما داستان این دلدادگی از یک عشق مادي فراتر می رود و بـه یـک عشـق عرفـانی     . خواب آغاز می کند

یعنی کـه عشـق مجـازي و زمینـی در هـر       .این روایت عرفانی و صوفیانه استمبناي .تغییر پیدا می کند 

  .صورت آن مقدمه و پلی به سوي عشق حقیقی و آسمانی است

ي  جامی در این روایت به سراغ نقطـه . استو زلیخا ی نظیر از داستان یوسف روایت جامی روایتی ب     

اب عشـق را آن  باو اس. آغاز دیگري براي خود می رود که با عاشقانه هاي روایت خودش هماهنگ باشد

                                               
1

.1383، 19، ص 6، فصلنامۀ پژوهشهاي ادبی، شمارة »ریخت شناسی هزار و یک شب«: خراسانی، محبوبه.  

٢٠، ص ١٣۶٨کاشی گر،. ریخت شناسی قصھ، م: پراپ ، ولادیمیر. ٢
  ١۴۵،٢٠٣صص  ،١٣٧٨،کوروش صفوی، ، ترجمة دوره زبانشناسی عمومی: سوسور، فردینان دو. ٣



  

۴

          طوري که می خواهد می چیند و با به کـار انـداختن آن اسـباب نتیجـه اي را کـه خـودش مـی خواهـد        

 منظومـه   این در .می دهد »نیاز عاشقانه«جاي خود را به  »شرارت«یعنی در روایت جامی عنصر  می گیرد؛

بـه   زیرا همان گونه که بیان شد او پیشاپیش، موضوع عشق زلیخا در توالی حوادث داستان قرار نمی گیرد

  .است در نتیجه این عشق برجستگی قابل ملاحظه اي به داستان بخشیده ،شیفتگی زلیخا پرداخته

سخنی  دربـاره ي  پیش از هر  سپس. داده ایمد جامی به اختصار توضیح ابتدا در موردر این پایان نامه    

. تا از ابهامات و پیچیدگی هاي احتمالی بکاهیم داده ایمتوضیحاتی » شکل شناسی«یعنی عنوان پایان نامه، 

 مهم ترین عناصـر داسـتان  سپس . ه ایمکرددر فصل دوم نیز خلاصه اي از داستان یوسف و زلیخا را بیان 

 از دو کتاب کهـ را   زاویه ي دید، محیط و لحنایه، طرح، شخصیت، گفتار، کردار، درون م: که عبارتند از

مـورد   ـ  کـرده ایـم  قدمعلی سرامی انتخاب  »از رنگ گل تا رنج خار«جمال میرصادقی و » عناصر داستان«

  . داده ایمبررسی قرار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

۵

  نورالدین عبدالرحمان جامی2ـ1

 817او در سال . نام او عبدالرحمان، لقب نخستین او عمادالدین و لقب مشهور او نورالدین است      

در نواحی و ایالت جام  اوایام کودکی و تحصیلات ابتدایی  .جام به دنیا آمد» خرجرد«یعنی قرن نهم در 

در حدود سیزده سالگی همراه پدرش به هرات  اما ی کردتخلص م» دشتی«او در شعر ابتدا . سپري شد

.رفت و در آنجا اقامت گزید و از آن زمان به جامی شهرت یافت
1
   

به حق به  گار و استاد مسلّم زبان فارسی بود وروز ه يعلی التحقیق در فن شعر و شاعري شهر او    

اول اینکه دستگاه شعر و شاعري  :وستا ه ياین لقب به دو دلیل شایست .خاتم الشعراء لقب یافته است

ه ي به اسلوب اساتید قدیم خراسان و فارس و عراق به مرگ او برچیده شد و تا قرن سیزدهم ستار

دوم اینکه او عرفان ایرانی را که در عهد وي به  .در افق ادب فارسی طلوع نکرد همانند اودرخشانی 

.اه داشتدر پایه و اساسی عالمانه نگ ه بودابتذال گرایید
2
   

مضامین عربی به شعر فارسی قابل ي در ترجمه ش در بیان تعالیم افکار صوفیانه و مهارت قدرت او    

هیجان و شوري  زیرا ،نمی توان وي را شاعري قوي، مبتکر و آفریننده شناختبا این همه . توجه است

نام وي را در  که آنچه و که در سخن شاعران واقعی هست در کلام این ملاي مدرسه دیده نمی شود

.ه ظاهراً شهرت دانش و جاه او بودشاعري بلند آوازه کرد
3

  

اگر می گوید  او .در لابلاي اوراق کتابهاي اهل مدرسه تباه شد جامیجوانی : زرین کوب می گوید      

 در. در وجود وي قریحه ي واقعی بود آن را در خاموشی خانقاه ها و در غوغاي مدرسه گم کرده بود

. بلکه نوعی تفنن و تمرین طالب علمانه بود ،شاعري او یک نیاز درونی و یک حاجت روحانی نبودواقع 

محرك وي درد و شوري نبود که با طوفان و جهش الهام و هیجان بیرون بریزد و به شعر تبدیل شود، 

علم ـ نمی خواست  لایی بود که در قلمرو شعر نیز ـ مثل قلمروطبع آزمایی و قدرت نمایی م بلکه فکر 

  . تقلید کلام استادان کهن چیزي نشداز این روست که شعر وي غالباً جز . هیچ کس را برتر از خود ببیند

در حقیقت کلام او از آن  .، شعر او را غالباً ملال انگیز کرده استتوجه به صنعت و اصرار در اطناب    

شعري  ؛ یعنی شعر اوعر جز صورت ظاهري نداردلطیفه اي که شعر واقعی است غالباً خالی است و از ش

نیست که مثل سیل تیره و خروشانی بجوشد و از میان صخره ها و سنگهاي وحشی کوره راههاي بدعت 

مثل جویباري که از دشت  ،سخنی است روشن اما آرام و بی سرو صدا بلکه راه تازه اي پدید آورد،

شعر او . ي کهن راه خود را پیش می گیردي سنتها می کند و در بستر شناختهحرکت  هموار می گذرد

. بی عیب و بی رمق است
4

  

                                               
١۵،ص ١٣٨۴عارف جام، : جیدجلالی، م.  ١
           ٢١۶ص، ١٣٨١ھزار سال آغاز سخن در شعر پارسی، : صفی نیا، نصرت . ٢
٢٩۴، ص ١٣۴٣باکاروان حلھ ،:زرین کوب ، عبدالحسین . ٣
٢٩۴صھمان،.  ٤



  

۶

شعرا و  علما، عرفا،او از  .شاعرانه است ه يپاي بند تخیلات شعریه و مضامین متداولجامی  اشعار    

را در ایران و خاك و این سلسله  بود نقشبندیه ي خود پیشواي طریقهاو .نویسندگان بزرگ ایران است

.دینی رونق بخشعثما
1
   

.منتخب بودن الفاظ و استحکام عبارات آنهاست اوگی مهم شعر ویژ      
2

            در سخن او افراط و  

اشاره هایی به ش در گفته های. آثار او از پنجاه مجلد تجاوز می کند .دوتفریط هاي معاصران دیده نمی ش

 او. در فراگیري دانش هاي مرسوم زمانه استکه نشان از هوش و استعداد او  خود داردآموخته هاي 

آخرین شاعر بزرگ سبک عراقی است که هم در شعر و هم در نثر از بزرگترین ادباي ایران به حساب 

اگیري دانش هاي مرسوم زمانه همان طور که گفتیم او داراي هوش و استعداد فراوانی در فر. می آید

.بود
3

  

رات مانند آفتابی بود که به هر طرفی نور می پاشید و در قدرت در محیط حکمرانی تیموریان ه او     

به او احترام ازهمین رو از شاه تا گدا  ،کلام و شعر ، مقام عرفانی، صلاحت و نزاکت کلام مانندي نداشت

.و مجذوب او بودند می گذاشتند
4
   

        پرورش  مینه يز ...او از جمله لیلی و مجنون، یوسف و زلیخا و ه ي ت عاشقانابیشتر حکای     

. بیان کرده است و شاعرانه دلنواز، لطیف،اندیشه هاي عرفانی هستند، به همین دلیل او آنها را با زبانی نرم

، ست که او این حکایات را با کلماتلطیف او تناسب را احساس کرده و همین سبب شده ا ه يقریح

  . همراه کند تازه و نوترکیبات و تصویرهاي 

، حافظ، سلمان او در غزل به سعدي. و دهلوي داشتدر شاعري تا حد زیادي نظر به امیرخسر او    

ي گویندگان به نظامی  بیشتر از همه داشته اما در نظم هفت اورنگ توجهساوجی و کمال خجندي 

جامی بسیاري از غزلهاي حافظ را .غزلیات او در بیان مطالب عارفانه و عاشقانه است. داشته استنظر

او در آوردن ترکیب ها ، قافیه ها و وزن ها به خواجه حافظ توجه . اب گفته و یا تضمین کرده استجو

به آثار مولانا نیز سخت دلبستگی داشته ، چنانکه مثنوي سلامان و ابسال را به وزن . خاصی داشته است

ي سبحه الابرار نیز او در مثنو.مثنوي معنوي مولانا سروده است و چند بیت نیز از او تضمین کرده است

.این بیت معروف سعدي بیان کرده است ره يحکایتی دربا
5
   

  

برگ درختان سبز در نظر هوشیار           هر ورقش دفتري است معرفت کردگار

  

دو  ه، خصوصاً براي ادیبان ـ به واسطه يجامی در عهد خویش براي مردمان خاور نزدیک و میان«      

  :یشوا شناخته شده بودجهت فعالیت خود ـ چون پ

                                               
٢٢۴، ص١٣٨۴، ٣سبک شناسی، جلد: بھار، محمدتقی.  ١
٨٣ھمان، ص: جلالی، مجید.  ٢
۵ص، ١٣٨۴ت،برقعی، الھھ سادا. ٣
۴٠ھمان،ص : جلالی، مجید.  ٤
٩٧ـ ١٠٣ صھمان ، . ٥


